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   1 عبدالحسین خسروپناه
  ٢ حمیدرضا قربانی مبین

  چکیده
کـه در عرصـۀ تـاریخ تشـیع صـورت پذیرفتـه،       »مکتب در فراینـد تکامـل  «پیامد پژوهش هایی همچون کتاب  :هدف

شناسـی پـژوهش    لذا مؤلفـان ایـن مقالـه درصـدد ارزیـابی روش     . تشکیک در برخی اعتقادات کنونی شیعۀ امامیه است
در این مقاله، روش پژوهش مدرسی در استناد و برداشت از منابع مرتبط با تاریخ تفکّر  :روش. اند سندة آن برآمدهنوی

. تشیع، به روش تحلیلی و با عنایت به روش متداول در علوم مرتبط با تاریخ تشیع مورد نقد و بررسی قرارگرفتـه اسـت  
اشکالاتی است که منجر به حصول چنان نتایجی شده اسـت؛ آن  روش پژوهش مدرسی در آن کتاب داراي  :ها یافته

ارجاعات غیر روشمند، خلط کاربردهاي واژگان، برخورد انتخـابی بـا منـابع بـر اسـاس حدسـیات،       : ایرادها عبارتند از
تناد و مدرسی با چنین اشکالاتی در روش اس ـ :گیري نتیجه. کاربرد معیار غیر معتبر و غفلت از مؤلفۀ تقیه در احادیث

اي متقن و غیرقابل خدشه براي تاریخ تفکّر تشیع در عرصۀ امامت ارائه کنـد   واره برداشت از منابع، نتوانسته مدل و نظام
  .کند یج پژوهش وي را دچار خدشه میو این، نتا

  .تاریخ تفکر، تطور مکتب، روش استناد، روش برداشت، تقیه، غلو :واژگان کلیدي
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   مسئلهطرح ) الف
لذا کاربرد روشهاي متفاوت، موجب دستیابی به . روش پژوهش، نقش اساسی در حصول نتایج تحقیق دارد

بنابر این، در مواردي که پژوهشگر نتایجی متفاوت از دیگر اندیشمندان  .نتایجی کاملاً متفاوت خواهد شد
تحقیق ایشان امري  کند، براي سنجش و ارزیابی علمی پژوهش وي، تعمق و دقتّ نظر درروش عرضه می

  .ضروري است

مکتب در فرایند «یکی از پژوهشهایی که با روش پژوهش خاصی به نتایج متفاوت دست یافته، کتاب 
التحصیل دکتري دانشگاه  آموختۀ حوزة علمیۀ قم و فارغ وي دانش. تألیف دکتر مدرسی است» تکامل

ا هدف تبیین قابل پذیرش براي جوامع ایشان به دلیل تدریس در دانشگاههاي غرب، ب. آکسفورد است
لذا با تأکید بر روش پژوهش مستشرقین،  .شناسی غربی، به پژوهش در تاریخ تفکرّ تشیع پرداخته است اسلام

ایشان در این کتاب به بررسی تاریخ تفکرّ . به نتایجی متفاوت از تحقیقات متداول شیعه دست یافته است
ستین تاریخ اسلام پرداخته و به این باور رسیده که مکتب تشیع در گذر تشیع دربارة امامت، طی سه قرن نخ

و بدین ترتیب، برخی  تحولات سیاسی و اجتماعی جامعۀ اسلامی دچار تحول و تطور عقیدتی شده
اي  لذا ارزیابی تحقیق ایشان، اهمیت ویژه. اعتقادات کنونی شیعیان دربارة امامان را غالیانه تلقیّ کرده است

هایی در  برآیند آن پژوهشها آشکار کرده که ویژگی. هایی بر آن نوشته شده است دا کرده و نقد و بررسیپی
  .که باعث آن نتایج متفاوت شده است روش پژوهش ایشان نهفته

آنچه در سرتاسر کتاب وي نمود و بروز دارد، آن است که مدرسی از دو منظر روش استنادي و روش 
نویسندگان این  .که بر تحقیق وي سایه انداخته و منجر به نتایجی متفاوت شده است برداشت، نقایصی داشته

کارگیري روش متداول در تاریخ تفکرّ تشیع، به بررسی اشکالات روش پژوهش مدرسی  مقاله با به
 اند و از این طریق، اتقان و صحت استنادات مباحث کتاب و اتقان و صحت برداشت ایشان از آن پرداخته

  .اند مستندات را مورد ارزیابی قرار داده

  

  ی پژوهش آقاي مدرسیشناخت روشاشکالات ) ب
غیر  ی دارند که تعداد قابل توجهی از آنهافراوان تارجاعابراي تکمیل طرح خود،  آقاي مدرسی .1

اي و گاهی بر مستنداتش تطابقی ندارد بااستنتاج مهمی داشته که گاهی ؛ بدین صورت که است روشمند
معنا  ،با آن ذیلکه  در حالی کرده است؛ارجاع به آن  سند،ذیل بدون توجه به  اثبات موضوع مورد نظر،

  :گیرد بررسی قرار می مورد گفته در این بخش چند نمونه از امور پیش .شود می متفاوت
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خالفت ، با نظر مفوضه م)ع(مدرسی معتقد است که متکلمان متقدم شیعه در برخی اوصاف ائمه )یک
اظهار معجزه، دریافت وحی، شنیدن صداي فرشتگان و صداي زائران  بر) ع(مانند قدرت ائمه کردند؛

البته وي معتقد است شیخ مفید . هاي مطهرشان پس از وفات، آگاهی بر احوال شیعیان خود و علم غیب حرم
گوید که  فه و فرشتگان، میدر دو مسئله؛ یعنی جواز اظهار معجزه و امکان شنیدن صداي زائران اعتاب مشرّ

  )99-101: 1386مدرسی طباطبایی، (.کند اي این مسائل را تأیید می روایات صحیحه

اي که  گونه دهد؛ به ارجاع می )32-45 :ج/1413(شیخ مفید» اوائل المقالات«مدرسی عبارات مذکور را به 
است و متکلمان قدیم شیعه، از جمله مخاطب به نتیجه برسد که این باورها به طور کلی منتسب به مفوضه 

که در صفحات مورد ادعاي مدرسی، شیخ مفید اظهار  حالی است  این در. اند شیخ مفید با آنها مخالف بوده
کند که شیعۀ امامیه معتقد به وجوب وجود امام در همۀ زمانهاست و نص آشکار و عصمت را براي همۀ  می

و کامل در فضل  ائلند به اینکه امام باید عالم به جمیع علوم دینو ق )38: انمه(شمارد امامان واجب می
. )40 :همان(شود، مگر با وجود نص و توقیف بر شخص آن امام و امامت بدون معجزه اثبات نمی )39 :همان(باشد

  .معتزله، خوارج و اصحاب حدیث، خلاف این امور را معتقدند

 عقاید از ،)ص(محمد خاندان از امامان« :نویسد می یبیغ امور به امامان علم دربارة مفید شیخهمچنین 
 از این که نیست واجب ولی ؛شناختند می آن وقوع از قبل را حوادث و بودند آگاه مردم برخی پنهانی
 ساخته آگاه امور این به و داشته گرامی را آنان خدا فقط .نیست هم امامتشان شرط و باشد امامان صفات

 از ولی نیست، واجب عقلی از نظر این،. است امامتشان اثبات باعث و است لطف آنان طاعت در زیرا؛ است
  )67 :همان(.»است واجب امامان بر شنیده شده که روایاتی جهت

 و مدهاآ پیش سلسله یک وقوع از حضرت آن غیبی خبرهاي را) ع(علی امامت دلایل از یکی مفید شیخ
 :1 ، ج1414مفید، (است شده روشن خبرها آن درستی و صدق نیز نديچ از پس که داند می آنها وقوع از پیش حوادث،

 از امامان و خدا رسول بر دنیا در شیعیان احوال« :نویسد می شیعیان احوال به امامان علم دربارة او همچنین. )312- 313
  )72: ج/1413 ،مفید(.»است امامیه فقهاي تمام اعتقاد این... ماند نمی مخفی مرگ، از بعد خصوص به عترتش

ها و زبانها و اعتراف به  با وجود اعتراف به امکان آگاهی امامان از همۀ حرفه مفید شیخ باور، این با
به  امامان براي این آگاهی اثبات ةدربار نتوانسته ،کند می اثبات امامان براي نیز را موعل این که روایاتیوجود 

 را آگاهی این نظر خودش معرفی کرده، که مخالف را غلات و مفوضه ،یاننوبخت همچنینوي . یقین برسد
  )67: همان(.دانند می واجب امام بر قیاساً و عقلاً

 است وصف این سزاوار کسی«معتقد است  زیراپذیرد؛  را نمی امامان به غیب علم انتساب مفید شیخ اما
 ویژگی این با غیب، لمع. کند می کسب دیگري از که آگاهی با نه بداند، مستقلاً خود را اشیا حقیقت که

 از اندکی مگر ،داند خود می نظر موافق نیزرا  امامیه جماعت و نیست خدا براي جز) نفسه هب و مستقل(



  

  

  

  
288  67در دانشگاه اسلامی  مطالعات معرفتی 

شنیدند و باور فقهاي  وي بر این باور است که امامان، صداي ملائکه را می. )همان(»غلو به منتسبان و مفوضه
د و صرفاً بنو نوبخت و جماعتی از امامیه را مخالف آن به شمار دان امامیه دربارة این موضوع را نیز چنین می

  )69-70: همان(.آورد می

در نتیجه، چنانکه شیخ مفید در کتب خود تصریح کرده است، امامان به وقوع بسیاري از حوادث، پیش 
حوال شیعیان همچنین آنان در زمان حیات و پس از شهادتشان به عقاید پنهانی و ا. از وقوع آنها علم داشتند

 غیب، علم زیرا ند؛نیست غیب علماز مصادیق  ،این علوم که است معتقدشیخ مفید  ولی. بودند لماعخود 
نکتۀ دیگر آنکه، وقتی در . باشد اکتسابی و عارضی که علمی نه ،باشد ذاتی و مستقل که است علمی

 جهت از ولی نیست، واجب یعقل برخی از این اوصاف از نظر« عبارات گذشته از شیخ مفید نقل شد که
است  ایشان مقصودشان آن نبوده که اینها از اموري ،)67 :همان(»است واجب آنان بر شده، نقل که روایاتی

پذیرد و فوق بشري است، بلکه گفته از نظر عقلی واجب نیست، ولی امکان دارد و  که عقل براي بشر نمی
  .شده است اعتنا، وقوع آن نقل در روایات قابل

برخی «: بیان کرده است چنینامامت  مسئلۀمدرسی طباطبایی دیدگاه کلامی نوبختیان را در  )دو
با احکام  غیر مستقیمی و مستقیم ۀعلم امام در اموري که هیچ رابط مسئلۀ ،متکلمان قدیم شیعه مانند نوبختیان

مامت ذاتی است نه همچنین در این موضوع که شرایط ا. مفوضه پشتیبانی کردند از نظر ،شرع نداشت
ولی همین متکلمان در مسائل دیگر مانند قدرت ائمه بر اظهار معجزه و دریافت وحی و شنیدن . اکتسابی

صداي فرشتگان و صداي زائران حرمهاي مطهرشان پس از وفاتشان و آگاهی بر احوال شیعیان خود و علم 
منکر دانایی ائمه به  رانوبختیان جاي دیگر نیز ر دوي . )100: 1386مدرسی، (»با نظر مفوضه مخالفت کردند ،غیب

  )33 :1368مدرسی، (.امامان به شمار آورده استغیب و منکر وجود صفات فوق بشري از قبیل عصمت در 

؛ در استاستناد کرده شیخ مفید  المقالات اوایلبراي انتساب این دیدگاه به نوبختیان، به مدرسی 
صنایع و زبانها، عقلاً و قیاساً  تمامی بهبه وجوب معرفت ائمه  معتقدیناز  نوبختیان را ،شیخ مفید که حالی

همچنین آنان را قائل به وجوب عقلی ظهور معجزات . است یم غیبوکه از عل )67: ج/1413مفید، (کند معرفی می
شیخ ل المقالات ئاز اوا را نوبختیان يمدرسی آرا بر این اساس، .)68-69 :همان(آورد به دست امامان به شمار می

از باور منابع دیگر نیز  در ضمن، علاوه بر کتاب شیخ مفید، در. ، به صورت صحیح گزارش نکرده استمفید
 »التنبیه فی الامامه«از کتاب که شیخ صدوق به نقل  چنان شده است؛ به عصمت و علم غیب گزارشنوبختیان 

علیهما لا  مأمونصوص علیه عالم بالکتاب و السنه لابد من امام من«: نویسد می) 311 متوفی(ابوسهل نوبختی 
من ذلک الغلط و لا النسیان و لا تعهد  ءلا یجوز علیهم فی شی« :و )89: 1395صدوق، (»ینساهما و لا یغلط فیهما

  )92 :همان(.»الکذب
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ر بناب(ائمه براي  بشريتوان نوبختیان را منکر صفات فوق  نمی ارائه شده،با توجه به مجموعه اسناد 
نوبختیان در  باورهاي، گزارش مدرسی از بنابر این. علم غیب یا عصمت دانست از جمله ،)ادعاي مدرسی

  .نیست درستانکار صفات ائمه، 

براي اثبات دیدگاه خود دربارة مفوضه به کتاب  )3 پاورقی -62: 1386مدرسی، ( مدرسی در جاي دیگر )سه
هد؛ در حالی که علامه مجلسی دربارة تفویض به نحو دیگري بحث د ارجاع می )328-350: 25 ج(بحارالانوار

علامه ضمن بیان معانی تفویض، معتقد است برخی از معانی تفویض . کرده که مخالف نظر مدرسی است
قول به تفویض به : وي معتقد است. شده است برخی از آن معانی از آنان نفی براي امامان اثبات شده و

، تربیت، میراندن و زنده گرداندن، در صورتی باطل و محکوم به کفر است که قائل امامان، در خلق، رزق
اما اگر قائل باشند خداوند این امور را  دهند؛ باشند امامان این امور را با قدرت و ارادة خودشان انجام می

فاً تفویض در معجزات را اخبار معتبر نیز صر. کند دهد، عقل این باور را نفی نمی مقارن با ارادة آنان انجام می
البته مجلسی معتقد است . گفته تعارض دارد پیش تفویض در امور کنند؛ اما در غیر آن، با اخبار تأیید می

ایشان تفویض در امر دین، بیان علوم و . شده دربارة این امور با وجود ضعف، قابل توجیه است روایات نقل
  )347-350: 25 ، ج1404مجلسى، (.تعلیمشان را نیز پذیرفته است احکام و تفویض امور مردم در سیاست، تأدیب و

اگر به آنچه از معانی تفویض که ذکر شد احاطه پیدا کنید، فهم اخباري که : نویسد مجلسی سپس می
کند  شود و به ضعف قول کسی که تفویض را مطلقاً نفی می در این باره وارد شده است براي شما آسان می

  )350: همان(.شوید احاطه ندارد، آگاه میکه به آن  در حالی

ابن قبه وجود هر صفت فوق بشري را در امام به : گوید مدرسی در بخشی از کتاب خود می )چهار
  )101: 1386مدرسی، (.دهد ارجاع می 34 کرد و به نقض کتاب الاشهاد، بند شدت رد می

 ،براي امامان ،برخی از محدثان قمو  ختیاننوب ،قبه ابندر کتاب دیگر خود بر این باور است که مدرسی 
دانستند و منکر وجود صفاتی فوق بشري از  آنان را علماي ابرار می ،تنها نوعی مرجعیت علمی قائل بوده

ت امامان را تنها دانشمندان و بندگانی صالح و عالم به قرآن و سنّآنان  و قبیل عصمت در آنان بودند
امکان  ،قبه ابن کند که به این اعتراف میوي  .)33 :1368 مدرسی،(ندبه غیب بوددانسته و منکر دانایی آنان  می

  )101 :همان(.دانست منتفی نمیظهور معجزات از ائمه را 

 ابن قبهقبه دربارة امامت ناتمام است و به بخش دیگر نظر  گزارش مدرسی طباطبایی از دیدگاه ابن
حجت از عترت «در همان رساله تصریح کرده است که قبه  ابن. است کردهدربارة عصمت ائمه توجه ن

قبه در  ابن ،علاوه به. )95 :1395؛ صدوق، 266: 1386مدرسی، (»باید جامع علم دین، معصوم و مؤتمن بر کتاب باشد می
عالم بلکه باید باید سهو و خطا کند، امام ن«: امامت متذکر شده است شرایطپاسخ به شبهات معتزله دربارة 

 به ناچارحکم کند، کسی که حکمش این است  حق بهدانند بیاموزد، عادل باشد تا  به مردم آنچه نمی باشد تا
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 از جانب امام قبل، نص الهی دربارة او اعلام شود،و ... باشدباید منصوص از جانب خداوند علاّم الغیوب  می
  )61 :1395صدوق، (.»عصمت امام آشکار نباشد که در صورتی

وي با ارجاعات غیر روشمند مذکور و . صحیح نیست قبه ابن دربارة دیدگاه تاج مدرسیاستنبنابر این، 
که نتایجی مغایر با تحقیقات متکلمین و  دیگر موارد مشابه آنها، به دنبال تأیید و تکمیل طرح خودش است

  .اندیشمندان شیعه به ارمغان آورده و به همین جهت از اعتبار علمی آن کاسته است

  

امامت، تفویض، : هاي تاریخی خود، برخی کاربردهاي واژگانی همچون مدرسی در بررسی آقاي .2
را به موارد دیگر استعمال آنها تعمیم داده و سعی کرده است گزارشهاي تاریخی را براي ... غلو، علم غیب و

اي دیگري نیز لذا بدون توجه به آنکه واژگان مورداستفادة وي کاربرده. فرض خود مصادره کند تأیید پیش
دارند، در هر مستندي که آن مفاهیم را مشاهده کرده، بدون بررسی دقیق براي کشف کاربرد حقیقی آنها، 
صرفاً بر همان کاربرد موردنظر خودش تأکید کرده و احتمالات دیگر را بدون توجیه قابل قبول، به راحتی 

از نظر مشهور متکلمین و علماي شیعه را به  به همین دلیل، تحقیقات وي نتایجی متفاوت. کنار گذاشته است
  .بار آورده و لذا در معرض نقد آنان قرارگرفته است

حروف  و ها صرفاً در واژه راتییتغ و این ندیاب رییتغ خیتار ریس ممکن است در لغات و میمفاهبرخی از 
دلیل ملاحظات سیاسی و  گاهی به همچنین. شود ایجاد می رییتغ زین آنها کاربردبلکه در  ،گیرد نمی صورت

تناسب مقتضاي  شوند و گاهی هم به ها در غیر معناي حقیقی به کاربرده می فرهنگی حاکم بر جامعه، واژه
اي استعمال شده یا به زیاده و کم تعبیر شده  حال یا در تناسب با سؤالات و مناسب با درك مستمعین، واژه

؛ عاملی، 65 :1، ج 1365کلینی، (.»و النقُصانِ هجیب الناس علی الزیادإناّ نُ«: فرمود می) ع(که امام صادق چنان است؛
  )252و  244، 237، 236، 220 :و نیز ؛228 :2، ج 1404؛ مجلسی، 107 :27، ج 1415

گفته را مراعات کند، تشخیص  بررسی تاریخ تفکرّ شیعه، بدون آنکه ملاحظات پیش در مدرسی يآقا
در کاربرد آنها  شان، تاریخی ۀسابق ن در نظر گرفتنوو بد کرده لیتحمت و اصطلاحا ها خود را بر واژه

 علم مورد در )101 :1386مدرسی، (قبه ابن یا )67 :ج/1413 مفید،(که شیخ مفید به عنوان نمونه وقتی. خلط کرده است
. ستا متفاوت ما زمان در بیغ فیتعر با که دندار بیغ اصطلاح از خاص یفیتعر د،ینگو می سخن بیغ

 مندند، الهی با عنایت خداوند از آن بهره يایاول ای انبیا که یبیغ از خداست، مخصوص فقط که را یبیغ آنان
 نوع از بلکه ؛کنند نمی انکار را امامان علم غیب خداست، مخصوص فقط بیغ اینکه با بیان و دندان می جدا

 موارد نیا کدام از هیچ مدرسی يآقا اما .)مین مقاله، بند الف ه1اشکال : رك(دندار جداگانه یفیتعر آنها دانی غیب
  .است نکرده تیرعا گذشتگان گفتار نقل در را
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است که برخی اصحاب دربارة ائمه » ي ابرارعلما« اصطلاح فیتعر درنمونۀ دیگر خلط آقاي مدرسی 
نخست تاریخ  قرن سه ردشیعیان  نزد آن مفهوم به توجه بدون را »ي ابرارعلما« وي اصطلاح. بردند به کار می

کند و تأکید دارد که شیعیانی که چنین عنوانی را براي امامان به کار  دلخواه خود مصادره می فیتعر با ،تشیع
  )73-75 :1386مدرسی، (.پذیرفتند را براي امامان نمی... بردند، اوصاف فوق بشري همانند عصمت، علم غیب و  می

خوانده است، مؤید  )247 :1348کشی، (که امامان را علماي ابرار اتقیاوي عبارت منقول از ابن ابی یعفور 
دهد که چنین ادعایی را از شهید  و به کتاب سید بحرالعلوم ارجاع می )74 :1386مدرسی، (خود فرض کرده است

عصمت دانستند و به  ثانی نقل کرده که وي معتقد بوده بسیاري از روات و شیعیان، امامان را علماي ابرار می
، )150-151 :1409شهید ثانی، (همچنین با استناد به کتاب حقایق الایمان. ) 220: 3 ، ج 1405بحرالعلوم، (آنان اعتقاد نداشتند

کشی ارجاع داده شده الالبته در کتاب مذکور نیز به رجال  1.دهد این قول را به شهید ثانی نسبت می
در روایات، » علماي ابرار«حقایق الایمان نیز با مشاهدة عبارت  بنابر این، ظاهراً مؤلفّ کتاب. )151 :همان(است

  .اي رسیده که بسیاري از شیعیان اعتقاد به عصمت ائمه نداشتند به چنین نتیجه

لذا شاید بتوان با توجه به شواهد به این نتیجه رسید که برخی از شیعیان، باوري همانند اعتقاد اصحاب و 
تواند هر جا در  اوصاف امامان نداشتند؛ ولی آقاي مدرسی با این مقدمه نمیشیعیان راستین ائمه نسبت به 

منابع روایی اصطلاح علماي ابرار را دید، مطابق گزارش منقول از شهید ثانی، آن را دلیل بر نفی عصمت و 
شود،  ید نمیعلم غیب بگیرد؛ زیرا چنین برداشتی از اصطلاح علماي ابرار در مراجعه به منابع معتبر روایی تأی

مندي امامان از الهام الهی و عصمت  بلکه اصحاب ائمه و راویان حدیث با به کاربردن این اصطلاح، بر بهره
که گروهی از شیعیان، همانند ابن ابی یعفور، زراره، محمدبن مسلم، برید بن معاویه و  چنان. تأکید داشتند

اند  اند، ارتباط امام با فرشتگان و عالم غیب را پذیرفته دهبرخی دیگر که واژة عالم را دربارة امامان به کار بر
توانند  خواندند که با وحی بر پیامبران متفاوت است؛ زیرا پیامبران می و این ارتباط را الهام و تحدیث می

بشان توانند سخن آنان را بشنوند یا آنکه بدون دیدن فرشتگان مفاهیم به قل فرشتگان را ببینند، اما ائمه تنها می
  )452و  319-324: 1404؛ صفار، 271و  268، 176-177: 1 ، ج1365کلینی، (.شود القا می

در مقابل، گروه دیگري همانند معلی بن خنیس، بر این باور بودند که بین انبیا و امامان در نحوة ارتباط 
بینند و  فرشته را با چشم خود می اي که آنان معتقد بودند ائمه نیز مانند انبیا، گونه با فرشتگان تفاوتی نیست؛ به

خواندند و برخی دیگر سخنی از نبوت ائمه به میان  به همین دلیل، برخی از آنان امام را نبی می
  )231-233: 1404صفار،  ؛247 :1348کشی، (.آوردند نمی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .در حالی که انتساب این کتاب به شهید ثانی مورد تردید است. 1
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هده هاي دیگري نیز مشا همچنین در روایاتی که اصطلاح ابرار دربارة امامان به کار رفته است، واژه
نقل شده است که ) ص(به عنوان نمونه، از رسول خدا. شود که در مجموع، دلالت بر عصمت ائمه دارند می

یا در  )177: 1401خزّاز قمی، (»معهم الحق و الحق مع هم أبرار، أئمه«: فرمایند پس از نام بردن از ائمۀ اثنی عشر می
در . )44-45: همان(»معصومون أُمناَء أَبرَار أَئمه«: نقل شده است که فرمودند) ص(عبارت دیگري از پیامبر

 عنْهم اللَّه أذَْهب الَّذینَ الأَْبرَارِ«: شده، چنین آمده است نقل) ع(که از امام صادق) ع(نامه امام حسین زیارت
سالرِّج و مرَهحرانی، ؛ 442: 1 ، ج1365کلینی، : ملاحظه موارد بیشتر رك؛ براي 204: 1356؛ قمی، 57: 4، ج 1365کلینی، (.»تطَهِْیر طَه

  )205 :1413؛ مفید، 161 :1383طبري، ؛ 159: 1404

و گاهی با تقطیع  آید آقاي مدرسی گاهی از موردي بسیار جزئی، درصدد اثبات ادعایی کلان برمی .3
فرض خودش  ل پیشیا اقتباس از یک حدیث یا گزارش تاریخی، بدون بررسی کامل آن، درصدد تکمی

بر مناسبات حاکم اجتماعی  وضع سیاسی و شرایط تاریخی ی ازترسیم کاملبه همین دلیل، نتوانسته . است
  .ارائه کندایشان  مراجعه کنندگان بهاصحاب و شاگردان و  السلام و بین ائمه علیهم

داند که تا  جنبشی میع را تشیبه عنوان نمونه، آقاي مدرسی بدون آنکه مستندي تاریخی ارائه کند، 
و راه خود را از سواد اعظم  بوده است ،نظام ِ موجود ضدیک گرایش سیاسی  صرفاًپایان قرن اول هجري 

  )30 :1386مدرسی طباطبایی، (.جامعۀ مسلمانان جدا نکرده بود

که به مرور از اوایل قرن دوم : نویسد کشی و تفسیر عیاشی میالسپس با استناد به روایتی از رجال 
مکاتب حقوقی و فقهی اسلامی رو به شکل گرفتن نهاد، مکتب تشیع هم به تدریج به صورت یک مکتب 
حقوقی مشخص و متمایز درآمد که بیشتر اعضاي آن از تعالیم و نظرات فقهی دانشمندترین فرد خاندان 

  )30-31 :همان(.کردند پیروي می) ع(پیامبر در آن زمان، امام محمدباقر

صرفاً به عبارات  ،)ع(ید این مدعاي خود بدون توجه به بخشهاي دیگر حدیث امام صادقوي براي تأی
 إلا حرام لا و حلال من إلیه یحتاجون ما یعرفون لا قبله هالشیع کانت«: )1 ، پاورقی30 :همان(ذیل استناد کرده است

  )425 :1348 کشی،(.»علمهم و لهم بین و لهم فتح) ع(أبوجعفر کان حتى الناس، من تعلموا ما

 لا و حجهم مناسک لایعرفون هم و أبوجعفر یکون أن قبل هالشیع کانت«از تفسیر عیاشی نیز عبارت 
 حتى حرامهم، و  حلالهم و حجهم مناسک بین و لهم فحج )ع(أبوجعفر کان حتى حرامهم لا و حلالهم
را نقل  )252-253 :1 ، ج1380 ،عیاشی(»اسالن من یتعلمون کانوا ما بعد منهم یتعلمون الناس صار و الناس عن استغنوا

اینگونه نقل ) ص(از قول پیامبر) ع(که در بخش دیگري از همان حدیث، امام صادق کرده است؛ در حالی
و در ادامه به نام  )همان ،عیاشیکشی، همان؛ (»هجاهلی تهمی مات إمامه لایعرف مات من) ص(االله رسول قال«: اند کرده

که این خود بیانگر آن است که کسانی که امام زمان خود را بشناسند و  ره کردهامامان پیش از خود اشا
با این . براي شناخت دین به او مراجعه کنند، اهل نجاتند و در غیر این صورت به مرگ جاهلیت خواهند مرد
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گردانی رها شیعیان را در سر ،)ع(خواسته بگوید که امامان پیش از امام باقر حال، آیا امام در این حدیث می
که حتیّ احکام و مناسک خود را از دیگران بپرسند؟ اگر چنین بود، پس چگونه  به نحوي! کرده بودند

  !ساز هدایت و نجات دیگران شوند؟ خواستند سبب می

صرفاً به جایگاه ) ع(شود که شیعیان تا پیش از امامت امام باقر از عبارات آقاي مدرسی برداشت می
داشتند و براي آنان جایگاه معنوي و مرجعیت دینی قائل نبودند، بلکه احکام و مناسک سیاسی امامان توجه 

، از )ص(آموختند؛ در حالی که شیعیان از همان زمان رحلت پیامبر دینی خود را نیز از دیگر مسلمین می
شایستۀ شدند و تنها وي را ) ع(سواد اعظمی که با ابوبکر بودند فاصله گرفتند و معتقد به ولایت علی

دانستند که در مسائل دین و دنیا باید به او مراجعه کنند؛ زیرا  و امام مفترض الطاعه می )ص(جانشینی پیامبر
دانستند و  مند از عصمت و زهد و سخاوت و عدالت می و بهره) ص(او را منصوب از جانب رسول خدا

  )18-20 :1404 ،نوبختى(.ستعلوم دین و دنیا را به وي منتقل کرده ا) ص(معتقد بودند که پیامبر

 کتبدر  آنهاکه برخی از  بود) ع(علی دربارة) ص(پیامبر سخنان صریح ،مستند این گروه از اصحاب
 علی مع الحق و الحق مع«: ذیل اشاره کرد موارد توان به می از جمله. است گزارش شدهفریقین  معتبر

، عساکر ابن؛ 322 :14 ، ج1417 ،البغدادي خطیب؛ 73 :1 تا، ج بی دینوري،؛ 35 :1402 ،اسکافى ؛547: 1414 طوسى،؛ 89: 1362، صدوق(»علی

 :5 ، ج1403ترمذي، ( )ع(دربارة علی» اللهم ادر الحق معه حیث دار«: همچنین. )235 :7 ، ج1408؛ ابن کثیر، 449 :42 ، ج1415

و  )43 :1 ، ج1411 حسکانى، حاکم؛ 558 :1414 ،طوسى؛ 343 :1362 ،صدوق؛ 34  :1 ج ،1413 مفید،(»العلم و علی بابها هانا مدین« ،)297
 :27 ج، 1409  ،عاملى حر(.است ثقلینروایت  ،)ع(مستندات شیعیان دربارة مقام معنوي اهل بیت ترین مهماز جمله 

 :تا بی نسائی، ؛123 ص، 7 ج ات بیمسلم النیسابوري، ؛ 14 :3 ج تا، بیبن حنبل،  احمد ؛80 :3 ج، 1416 ،؛ امینی145 :23 ج، 1404مجلسی، ؛ 33- 34
  )150 :2  ج، 1418واقدي،  کاتب ؛15

از جایگاه  از همان آغاز نیز همین برداشت را )ع(علیدهند اصحاب  نشان می تاریخی نیز گزارشهاي
در مناظرة ابن عباس با خلیفۀ دوم، او در مقابل عمر بن خطاب، ، به عنوان نمونه. دینی آن حضرت داشتند

داند و حتى ضمن بیان آیۀ تطهیر، به  مى» ما أنزل االله«امرى الهى و از مصادیق ) ع(ى علىخلافت را برا
  )63-64: 3 ، ج1386الاثیر،  ابن ؛289: 3 ج، 1378 ،طبري(.عصمت اهل بیت اشاره کرده است

آمد و  کند ابوذر در دوران عثمان به مسجد پیامبر مى در راستاى همین تلقى است که یعقوبى نقل مى
اما لوَ «رسد به اینجا که  تا مى» ذرُیۀً بعضُها منْ بعضٍ... اصطَفى آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهیم  إنَِّ االله«: گفت مى

بیت نبیکم لأکلتم من فوقکم و من  و أقررتم الولایۀ و الوراثۀ فى اهل  و أخَّرتم من أخرّاللهّ  قدمتم من قدم االله
ر احقیت نسبت به خلافت سیاسى نیست، بلکه بحث وراثت و ولایت و مقام بحث د. »تحت أرجلکم

  )171 :2 تا، ج ، بی بغدادي (.کند برگزیدگى است که امام را به سلسلۀ انبیا و اوصیا متصل مى
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یا «: گفت در مسجد مدینه مى) ع(شده که زمان بیعت گرفتن براى حضرت امیر از مالک اشتر نیز نقل
  )179 :همان(.»...ى الاوصیاء و وارثُ علم الانبیاء العظیم البلاء الحسنُ الولاءأیها الناس هذا وص

در مسائل دین به امامان ) ص(علاوه بر شواهد ذکر شده، گفتنی است که شیعیان پس از رحلت پیامبر
، )7: انبیاء(»تَعلَمونَ لا نْتمُکُ إِنْ الذِّکرِْ أَهلَ فسَئلَُوا«نیز ذیل آیۀ ) ص(که خود پیامبر کردند؛ چنان خود مراجعه می

  )21 :1 ، ج1365 کلینی،(.ائمه را اهل ذکر دانسته بود که باید در مسائل دین به آنان مراجعه کرد

، 98: 3 ق، ج 1376 شهرآشوب، ابن(ما اهل ذکریم: گفته فرمودند شده که ذیل آیۀ پیش نیز نقل) ع(از خود علی

  )12 :2 ، ج1381ی، إربل(.شده است نیز چنین عبارتی نقل) ع(ز امام سجادا. )802 :3  ج ،1416 ،؛ بحرانى179

مرجع علمی و دینی شیعیان بودند، بلکه دیگر ) ع(تنها امامان اهل بیت ، نه)ص(پس از رحلت پیامبر
مشکل خلیفه اول را در برخی ) ع(که علی کردند؛ چنان به آنان مراجعه می  مسلمین نیز در برخی مسائل دینی

. )209-210 :1 ، ج1403،  طبرسى؛ 199-202: 1 ، ج1413؛ مفید، 132-133 : 2  ج تا، بی یعقوبى،(کرد ل مربوط به دین حل میمسائ
، 339 :2 م، ج 1990 - 1410 ،السجستانی الأزدي ؛21: 8 ، ج1401، بخاري(خلیفه دوم نیز چنین برخوردي داشت عمربا ) ع(علی

: گفت و مینباشد  )ع(علی مشکلی علمی برایش پیش آید و اینکهبرد از  یبارها به خدا پناه معمر  .)4399 ح
 :1414، الخوارزمی موفق ؛152 :تا ، بیدینوري  (.»معضلۀ لیس لها أبو الحسن کل من لولا قول علی لهلک عمر اعوذباالله«

  )18 ص ،1 ج ،1337، الحدید أبی ابن؛ 1103 :3، ج 1412 عبداالله،یوسف بن ؛ 81
گذشت و بدعتهاي چندانی نیز در بین مسلمین  نمی) ص(فاصلۀ زیادي از رحلت پیامبر که تا زمانی

ایجاد نشده بود، مکتب تشیع از حیث تفسیري، حقوقی و کلامی با دیگر مکاتب اسلامی تفاوت چشمگیري 
  .در غیر از مسئله امامت نداشت

آغاز  -خلیفه اول - ابوبکر توسط) ص(، سیاست منع نقل احادیث پیامبر)ص(اما پس از رحلت پیامبر
؛ حسینی 46-53 :تا بی ؛ ابو ریه،143 :5 ج ،1418، واقدىکاتب (خطاب بن عمرو سپس این سیاست را  )2-3: تا ، بیذهبی(شد

و دیگران ادامه دادند تا آنکه عمر بن عبدالعزیز آمد و امر  )472 :1413حسینی جلالی،(و خلیفۀ سوم )430: 1413جلالی، 
  )126 :تا ابو زهو، بی(.ردبه جمع حدیث ک

از آثار سیاست منع نقل حدیث آن بود که برخی از ناقلان حدیث، مطابق امیال خود در روایات 
  .شد) ص(ها باعث فاصله افتادن بین آنان و سنتّ پیامبر و بدعت )287 :1411حسنى، (دسیسه کردند) ص(پیامبر

بن مالک با نگاهى به روزگار خویش، گریه  امیه چنان گسترده شده بود که انس بدعتها در زمان بنی
چه : گفت! نماز: گفتند !بینم معمول بود، چیزى نمى) ص(ازآنچه در زمان رسول خدا :گفت کرد و مى می

عسقلانی،  ؛11: 2 تا، ج بی ،عسقلانی؛ 106: 9 ، ج1408ابن کثیر، ؛ 135 :1 ، ج1401بخاري، (.تحریفهایی که در این نماز انجام ندادید
  )335: 9 ، ج1415؛ ابن عساکر، 25: 2 ، ج1405
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داشت و روایاتی که تدوین ) ص(با وجود آنکه اهتمام فراوانی بر تدوین حدیث پیامبر) ع(امام علی
. شد بردند؛ ولی جو سنگین منع حدیث، مانع از نشر احادیث وي می فرموده بود، ائمه از یکدیگر به ارث می

. )51-52: 1 ج  ،1415عاملى، (پرداخته است می) ص(االله نقل حدیث رسولکردند که به  که وي را متهم می چنان
هاي متعدد سیاسی  به دلیل درگیري) علیهماالسلام(علاوه بر آن، وي و فرزندانش امام حسن و حسین

فرصتهاي ) ع(اما در دوران امام سجاد. نتوانستند فرصتهاي خود را براي نشر گستردة حدیث صرف کنند
بیشتر ) ع(و به همین دلیل، چهرة علمی و فقهی امام سجاد دوین و نشر حدیث فراهم شدبیشتري براي ت

البته آن سه امام بزرگوار به نقل حدیث در بین شیعیان خود اهتمام داشتند و . )36-37: 1388مودب، (نمایان شد
ر منع از نقل حدیث، د اما سیاست خلفا. کردند باورها و احکام شرعی درست اسلامی را براي آنان تبیین می

شد و لاجرم برخی شیعیانی که دسترسی به امامان  در جامعۀ اسلامی می) ع(مانع نشر گستردة احادیث ائمه
  .شدند نداشتند نیز از این سیاست متأثرّ می

بنابر این، اولاً؛ به دلیل منع کتابت و نقل حدیث توسط خلفا، میان دیگر مکاتب اسلامی و مکتب اهل 
بودند، از حیث تفسیري، کلامی و فقهی فاصله ) ص(دهنده سنتّ و سیره پیامبر که ادامه) ع(بیت عصمت

بود و به همین دلیل، با وجود تأکید ) ع(هاي سیاسی ائمه نیز مانع نشر فرهنگ اهل بیت افتاد و ثانیا؛ً درگیري
  .ه استجاي نماند شیعیان و دیگر مسلمین بر فضل علمی امامان، روایات زیادي از آنان به

ولی با توقفّ سیاست منع حدیث توسط عمر بن عبدالعزیز، مانع عمدة نشر احادیث ائمه برطرف شد و 
 .، نمود و ظهور بیشتري پیدا کرد)ع(بدین ترتیب، جایگاه علمی و معنوي امامان

در قسمتهایی از بخش  ويمضمون سخنان با منابع آن است که  مدرسینمونۀ دیگر از برخورد انتخابی 
 و قیام شرایط براي اقدام سیاسی با وجود آنکه )علیهماالسلام(ن است که امام باقر و امام صادقای شاول کتاب

این باعث شد شیعیان در حالی که از این خودداري ورزیدند و  در این بارهاقدام  هرگونه آنان مهیا بود، از
ود که براي سالهاي طولانی بدان اندیشیده رفتار امامان در تحیر بودند، نسبت به نظرات و ذهنیات قدیم خ

  )34-38 :1386مدرسی، (.بودند، تجدیدنظر کنند

) ع(صادق امامحضرت  دنده که نشان می را یافته روایاتی وي در ادامۀ تکمیل طرح خود، مدعی شده
  )36-37 :همان(.نبوداین مسئله جاي تواضع  باآنکه ،بخوانند نبودند خود را امام مایل

کند که  تر خودش فراهم می ایشان پس از استنادات گزینشی، زمینه را براي ادعاي بزرگ سرانجام
ترتیب که پس از استنکاف امامان از قیام سیاسی، توجه شیعیان از  برگرفته از نظر مستشرقین است؛ به این

یدگاههاي غالیانه جایگاه و مقام سیاسی آنان، منعطف به جایگاه معنوي و مذهبی آنان شد و در این مسیر، د
رشد و نمو پیدا کرد و اعتقاد به عصمت، علم غیب و قدرتهاي فوق بشري امامان در بین شیعیان ظهور و 

  )38-39 :همان(.بروز پیدا کرد



  

  

  

  
296  67در دانشگاه اسلامی  مطالعات معرفتی 

امام باقر  و درگیري سیاسی موهم آن است که شرایط براي قیام مدرسیسخنان گونه که ذکر شد،  همان
و آنان از ورود در این عرصه و حتیّ از امام نامیدن خود است  راهم بودهکاملاً ف )علیهماالسلام(و صادق
شود ایشان  وي براي اثبات دیدگاه خود مستنداتی ارائه کرده که با مراجعه به آنها روشن می. کردند حذر می

براي نمونه، . با مراجعۀ گزینشی به احادیث و گزارشهاي تاریخی، در پی رسیدن به مطلوبش بوده است
داد که  می یک شیعه باحرارت به او خبر«: نویسد می) ع(از امام صادق به حدیثیگزینشی با استناد  ؤلفم

  .»نیمی از جهان هوادار او هستند

نمایاند  ـ چنین می صدر روایت آمده است یکی از اصحاب ـ که در ۀبینان خوش عبارتبه  ارجاع باوي 
د؛ در حالی که اگر ادامۀ ان این کار نداشته تمایلی براي شانایقیام امام فراهم بوده، اما  که شرایط براي

شد؛ زیرا  گرفت، دیگر چنین استنتاجی براي وي میسر نمی روایت نیز در کتاب مدرسی مورد اشاره قرار می
 که یجوان سوي به حضرت آنجا در ...« :است شده نقل نیچن یرفیص ریسد ازدر حدیث مورد استناد ایشان 

 خانه بودند، ها بزغاله نیا به اندازة انمیعیش اگر سوگند خدا به !ریسد يا :فرمود و ستینگر راندچ می بزغاله
  )242-243: 2 ج ،1365کلینی، (.»نبود روا میبرا نشستن

تأیید  براي ،است ریسد نظرات کهرا  ثیحد نیا اول قسمت مدرسی يآقاگونه که مشهود است،  همان
نادیده گرفته و بدین ترتیب، مصادره  ،است) ع(صادق امام پاسخ که را مدو قسمت و دهیبرگز خود دیدگاه

احادیث امامان نیست؛ زیرا محقق با چنین نگاه  استناد به در درستی روش نیا .به مطلوب کرده است
  .گزینشی به روایات، از درك حقایق کلام معصوم عاجز خواهد بود

حدود به روایت مذکور نیست، بلکه همین رفتار را برخورد گزینشی آقاي مدرسی در این بحث صرفاً م
این نکته حائز اهمیت است که در . نیز دارند )1 ، پاورقی37 :1386مدرسی، (در مواجهه با روایات و مستندات دیگر

چنانکه برخی از آنها مورد اشارة مدرسی نیز قرار گرفته است،  )ع(امام صادقاحادیث منقول از امام باقر و 
؛ اند خودداري ورزیده از دادن پاسخ صریح به برخی از پرسشگران) تقیه همچون(وجود مصالحیاساس  بر

برقی، (مذکورروایات  در) ع(ماما آنکهویژه  به، ستنیامام خوانده شدن  به معناي عدم تمایل براي اما این

پرسش از در برابر  بر امامت اجدادشان و )281 :1348؛ کشی، 181 :1 ج ،1365؛ کلینی، 327 :1 ج ،1380؛ عیاشی، 289 :1 ج ،1371
هذا الامر یجري لآخرنا کما «: دنورز لزوم استمرار امامت در این خاندان تأکید می بر يبا تعابیر امامت خود،
دهند  یا اینگونه پاسخ می )288ـ289 :1 ج، 1371برقی، (»رالامر یجري کما یجري اللیل و النها هذا«و » یجري لاولنا

اما در برخی  .)181 :1 ج ،1365کلینی، (»أرَضه فی تَعالىَ و تَبارك شُهداءاللَّه منْ لتکَُونَ حدثتُْک إِنَّما یإِنِّ«: که
انهاك أن «: کنم از اینکه نام مرا در بین مردم ببرید اند که شما را نهی می روایات دیگر، در جواب فرموده

اي مواجه شده که دیگر در این باره  گونه کننده به یا با پرسش )327 :1 ، ج1380 ،عیاشى(»تذهب بإسمی فی الناس
با وجود آنکه امامت خود را نفی ) ع(و این پاسخها خود گواه آنند که امام )281 :1348کشی، (ادامه سخن ندهد
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شکلی نکرده، ولی در موضع تقیه بوده و برخوردي داشته که از جانب دستگاه خلافت براي شیعیانش م
  .ایجاد نشود

 امام ها و شرایط براي قیام علاوه بر روایات ذکر شده، گزارشهاي تاریخی نیز نشانگر آن است که زمینه
  .شدند فراهم نبوده است و به همین دلیل، وارد درگیري سیاسی نمی) لیهماالسلامع(صادق و باقر

ی بن حسین عل بن دیزاهل کوفه با  هک چنان. بودند خود آگاه زمان مردم شکنی پیمان از به خوبی آنان
 ؛166-173 :7  ج، 1378،  طبرى ؛90-98 :1385، صفهانىا(شهادت رسیدند شکنی کردند تا آنکه او و یارانش به پیمان

وي  ولی. مردم خراسان را آمادة قیام دید، به آنجا رفت وقتی یی،حی او فرزندهمچنین  .)208 :3  ج، 1409،  مسعودى
) ع(امام صادق و باقر .)212-213 :3 ج  ،1409 ،مسعودى ؛228-230 :7  ج، 1378،  طبرى(به شهادت رسید رانشانیز به همراه ی

اساس برخی، جان شیعیان خود را به خطر  هاي بی توانستند با وعده هایی بودند و نمی وفایی نیز شاهد چنین بی
  .بیندازند

بر این  و انگاشته دهیناد ار دوران آن شکنی مانپی و انتیخ از موجود یخیتار داسنا و تیاروا ،مدرسی
 آنها بزرگوار، دو آن به استقبال مردم نسبت و )ع(قیام امام باقر و صادق به جامعه ازین با وجود باور است که

معنوي  مسائل طرح و یفقه مسائل دنبال به ،کرده رها را جامعه عدالت، يبرا مردم ازین نیا به توجه بی
  )36 :1386مدرسی، (.کنند یتلق حرام را آنها سکوت ،شده ناامیدي و أسی دچار مردم که اي گونه به بودند؛

استناد ) 242: 2ج (، به روایت سدیر در کتاب کافی)ع(مدرسی براي قول مردم به حرمت عدم قیام ائمه
. یستکند؛ در حالی که در آن حدیث و به طور کلیّ در احادیث آدرس مذکور چنین مطلبی موجود ن می

فی «در آن ذکرشده، عبارت است از   کرد، عنوان بابی که حدیث مورد اشاره اگر وي دقت می  علاوه بر آن،
افزون بر این، شیعیان زیدى  .)242 :2 ، ج1365کلینی، (که گویاي علتّ عدم قیام امام است »قله عدد المؤمنین

م امام با شمشیر قرار دادند؛ ولی امامیه به هاى مذهب خویش را در مبحث امامت، قیا بودند که یکى از پایه
  )315-316 :1383جعفریان، (.بودند) ع(دنبال تبعیت از ائمه اطهار

لذا براي . محقق تاریخ، با گزارشها و اسناد تاریخی متفاوت و گاهی متعارض با یکدیگر مواجه است .4
ندات یاري کرده، توجیه مناسبی کشف حقایق تاریخی، نیازمند معیارهایی است که وي را در انتخاب مست

  .براي رد گزارشهاي مخالف ارائه کند

کند و انتساب چنین صفاتی را  با عنوان فرا بشري تعبیر می) ع(مدرسی از برخی صفات منتسب به امامان
 بر) ع(قدرت ائمه :وي اصطلاح فوق بشري را دربارة صفاتی همچون. کند ، غلو محسوب می)ع(به ائمه

دریافت وحی، شنیدن صداي فرشتگان و صداي زائران حرمهاي مطهرشان پس از وفات،  اظهار معجزه،
  )100 :1386مدرسی، (.برد به کار می... آگاهی بر احوال شیعیان خود و علم غیب و
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لذا در . اند او معتقد است غالیان براي تحکیم مبانی خود در بسیاري از منابع شیعه دس و درج داشته
بنابر این، با معیار داعی بر . صفاتی دربارة امامان استعمال شده، داعی بر جعل آنها بوده استمنابعی که چنین 

دهد و بدین ترتیب، راه را براي اثبات  گیرد یا مورد خدشه قرار می جعل داشتن، برخی منابع را نادیده می
مؤلفی که «: نویسد وي در تبیین علتّ گزینش و رد احادیث می. کند فرض خود هموار می حقانیت پیش

متهم به غلو است یا کتابی که از دخل و تصرف احتمالی غالیان در آن سخن رفته است، حدیثی را در تأیید 
در قبول آن دعوي دچار تردید  ناخواه خواهو تشیید مبانی غلات عرضه کند؛ پژوهشگر آگاه و محتاط، 

اصحاب "یا همۀ راویان آن از  "اعلائی صحیح" خواهد بود حتی اگر اسناد آن حدیث از مؤلف به بالا
ناقل  آنکهاي را در نقض غلو به امام منتسب دارد، احتمال  اما اگر همان مؤلف یا مأخذ، گفته. باشند "اجماع

 در متن کتاب -بر تحکیم مبانی غالیان است الاصول یعلکه همت او  -غالی آن را جعل کرده یا نابکاري
  )23 :1388مدرسی، (.نیست جهتو قابل دس و درج کرده باشد،

اینکه  مراجعه کرده و بدونکتب روایی، رجال شیعه و گزارشهاي تاریخی به  بدین ترتیب، مدرسی
را که  آن روایت و گزارشیمورد یک شخصیت وجود دارد،  تی که دراسندي را بررسی کند، از بین روای

را به این بهانه که داعی بر جعل  معارضو روایات و قراین خورد، انتخاب کرده  خودش می به درد طرح
در واقع؛ وي گرفتار دور شده  .آورد بدون آنکه استدلال قابل قبولی ارائه کند، مجعول به شمار می اند، داشته

فرض خود را از طریق روایاتی که توسط معیار داعی بر  است؛ چنانکه اهتمام خود را بر آن داشته که پیش
فرض، درستی آن معیار  خواهد از طریق همان پیش بات کند و از آن طرف، میجعل داشتن، گزینش شده، اث

  .را اثبات کند

نکتۀ مهم در تشخیص روایات و گزارشهاي جعلی، آن است که وقتی محقق معیاري را براي بررسی 
معیار،  برد، یا باید مسلم بین اهل فن باشد و اگر چنین نیست باید پیش از به کار بردن آن منابع به کار می

بدین ترتیب براي تشخیص و تمییز بین باورهاي شیعۀ امامیه . درستی آن را با استناد به منابع معتبر اثبات کند
و غلات باید به قرآن، سنتّ و عقل که منابع اصلی استنباط شیعیان است و به کتب خود شیعیان و غلات 

معیاري مبهم و کلی همانند داعی بر جعل  مراجعه کند، نه آنکه محقق تاریخ بر اساس فرضیه و حدس خود
وقمع  داشتن را ابداع کند و به کاربرد و بر مبناي آن، مستندات مخالف نظرش را با اتهام جعلی بودن، قلع

که آقاي مدرسی تنها با احتمال جعل توسط غلات، به جرح و خدشه در منابع روایی و تاریخی  کند؛ چنان
  .پرداخته است

توجه داشت قبل از آنکه به وسیلۀ ضوابط و معیارهاي متداول در فقه الحدیث، فهم  بنابر این، باید
درستی از یک روایت پیدا شود، صحیح نیست که آن حدیث را نقد کنیم و حکم به وضع و ضعف آن 

  )25 :1385بیضانی، (.ایم هایی که در متن آن یافته کنیم به خاطر نشانه
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راي نفوذ در باورهاي تشیع، تمام همت خود را بر آن گماشتند که امامان شیعه با مشاهدة سعی غلات ب
شده را نیز مورد نقد قرار  باورهاي درست را براي شیعیان تبیین کنند و در مقابل، باورهاي خرافی و تحریف

براي تشخیص احادیث  همه، به دلیل صدور برخی احادیث از جهت تقیۀ امامان، شیعیان ولی با این. دهند
در فرمایشات خود معیارهایی را براي ) ع(لذا ائمه. شدند شده، دچار سردرگمی می و باورهاي تحریف جعلی

آنان مقرر فرمودند تا پیروان بتوانند به وسیلۀ آن معیارها میان احادیث اصلی و احادیث جعلی و احادیثی که 
  .به جهت تقیه از ایشان صادر شده است، تمییز قائل شوند

 صحت و سقمبراي تشخیص را به عنوان معیاري قرآن  راحادیث ب عرضۀ) ع(ن معصومکه اماما چنان
 :1362؛ صدوق، 58 :6ج  ،69 ،67، 62، 60 :1ج  ،1365 ،کلینی: رك بیشتر،ي اطلاع برا. 165 :2  ج، 1404مجلسی، (.اند بیان فرموده آنها
  )220-244 :2، ج 1404 مجلسی،؛ 226 ،221 :1ج ، 1371، برقی؛ 450 :2، ج 1403طبرسی، ؛ 367

، 1365کلینی، (در روایات دیگري نیز بر معیار بودن موافقت قرآن و سنتّ براي قبول احادیث تأکید شده است

بدین ترتیب، عدم مطابقت با قرآن و سنتّ، به عنوان معیار . )223- 229 :1348؛ کشی، 55-56: 8 ، ج1365؛ طوسی، 69- 71: 1 ج
 کلُُّ«: شده است که فرمودند نقل) ع(که در روایتی از امام صادق ته است؛ چنانجعلی بودن احادیث به شمار رف

َشی ء ودْردتاَبِ إلِىَ مْالک نَّۀِ والس کلُُّ و یثدقُ لاَ حافوی تاَبک اللَّه وَفه ُخرْف69: 1 ، ج1365کلینی، (.»ز(  

معیارهایی را براي تشخیص روایات ) ع(ۀ اهل بیتفقها و اصولیون شیعه نیز با مراجعه به روایات ائم
به عنوان نمونه، شیخ طوسی معیارها و قراینی را که دلالت بر صحت مضمون خبر . اند جعلی استنباط کرده

واحد دارند را مشتمل بر موافقت با نص قرآن کریم، دلایل عقلی، سنتّ قطعی متواتر و موافقت با آنچه 
داند در ضمن معتقد است که مخالفت خبر واحد با یکی از این  اند، می کردهفقهاي شیعه بر آن اجماع 

  )143-145 :1 ، ج1417 طوسى،(.قراین، دلالت بر بطلان آن خواهد داشت

توان به جعلی بودن آنها پی برد؛ زیرا  سند احادیث نیز یکی دیگر از قراینی است که با توجه به آن می
ت نداشتند، براي اثبات حقانیت دیدگاه خود و براي دواعی دیگر، برخی افرادي که باور درست و عدال

  .بردند دست به جعل احادیث می

کسی که به احوال روات مراجعه کند، بر وجود جاعلان حدیث و کسانی که تعمداً بر خدا و رسول 
اي دلالت بر صحت یکی دیگر از قراینی که بر .)25-26: ب/1419سبحانی، (بندند احاطه پیدا خواهد کرد دروغ می

؛ 28 :6 ، ج1411مامقانی، (اند، موافقت یا مخالفت با حقایق تاریخی است برده یا بطلان مضمون احادیث، از آن نام

البته این حقایق و . )65: الف/1419؛ سبحانی، 24 :13 ، ج70 :20 ، ج379 :14 ج ،1417 ،طباطبایى؛ 235، 102، 101 :1390تستري، 
اي باشد که احتمال  گونه آید، بلکه نقلها و گزارشها باید به ه نقلهاي غیر معتبر به دست نمید بمسلّمات با استنا

  .کذب و برداشت نادرست در این گزارشها منتفی باشد
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صورت محدودي استناد به قرآن کرده  بشري بودن صفات مورد نظرش، به آقاي مدرسی براي اثبات فرا
است که قرآن کریم، پیامبران و امامان را با این گونه صفات معرفی  عی؛ یعنی مد)57-58 :1386مدرسی، (است

است که برخی اصحاب ائمه و علماي شیعه نیز نسبت دادن این صفات را  علاوه بر آن مدعی. نکرده است
  .دانستند غلو می) ع(و ائمه) ص(به پیامبر

آیات نداشته است؛ زیرا مطابق  ولی استنادات ایشان به قرآن کریم نارواست و برداشت درستی از این
گیرد و علاوه بر آن، این  آیات قرآن و روایات و اقوال علماي شیعه، این برداشت وي مورد تأیید قرار نمی

  )1389قربانی مبین، : رك(.صفات در آیات قرآن به انبیا و اولیاي الهی نسبت داده شده است

ود، توجهی به صحت سند احادیث ندارد و حتیّ گونه که گذشت؛ آقاي مدرسی مطابق بیان خ اما همان
در واقع؛ معیار اصلی آقاي . با استناد به تحقیقات مستشرقین و اهل سنتّ، به دنبال اثبات دیدگاه خویش است

، داعی بر جعل داشتن )طبق دیدگاه خودش(مدرسی براي نقد و خدشه در روایات ناقل صفات فوق بشري
این . شود هزاران سند تاریخی را بدون دلیل و مدرك رد کرد با آن میاست که یک عنوان کلیّ است و 

صحیح نیست که پژوهشگر تاریخی به خود اجازه دهد با عنوان داعی بر جعل وارد اسناد تاریخی شود و 
  )52-53: 1388سبحانی، (.گزینش کند  معارض محابا بدون توجه به قراین دیگر، در مستندات طور بی این

شد هر کسی طبق دیدگاه خودش، هر چه فوق نظرش بود را فوق بشري و غلو تلقیّ کند، با اگر قرار با
انبوهی از اعمال سلایق مواجه خواهیم شد که گاهی با یکدیگر دچار تعارض خواهند شد؛ به حدي که هر 

. خواهد شد کدام، دیگري را متهم به غلو کرده و بدین ترتیب، بسیاري از حقایق مسلمّ تاریخ نادیده گرفته
در تاریخ نقل شده است که ابوحنیفه به خاطر احتمال وجود غلو، به اصحابش گفته بود که حدیث غدیر را 

  )26-27 :الف/1413 مفید،(.نقل نکنند

هاي  اي در بین برخی از قدماي قمیین نیز سابقه دارد که طبق اجتهادات و تشخیص این برخورد سلیقه
به عنوان . )114 :1 ، ج 1416مازندرانى، (کردند ل اهل بیت را جعلی تلقیّ میخودشان بسیاري از روایات فضای

نمونه، مرحوم صدوق به تبعیت از ابن ولید، بر این باور بود که اولین درجه در غلو، نفی اشتباه و خطا از 
قائل است،  اي که آقاي مدرسی البته حتیّ آنان نیز به حد گسترده .)36 :1 ج ،1413صدوق، (است) ص(پیامبر

  .کردند عصمت، اخبار غیبی و کرامات اهل بیت را مجعول غلات تلقیّ نمی

در نتیجه، داعی بر جعل داشتن، معیار قابل پذیرشی براي تمییز و تشخیص روایات فضایل اهل بیت 
  .کند چنین دیدگاهی را تأیید نمی) ع(نیست؛ زیرا مجموع آیات قرآن کریم و روایات ائمه

دارد، نقلها و احادیثی را که منکر ) ع(ی بر اساس دیدگاهی که دربارة اوصاف ائمهآقاي مدرس .5
داند، بدون بررسی دقیق و علمی و بدون توجه به سند حدیث،  عصمت، کرامات و علم غیب براي ائمه می
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 برد؛ در حالی که حجیت ادلهّ دلالت و جهت صدور احادیث، آنها را براي تأیید دیدگاه خود به کار می
  )511 :2 ، ج1368 نائینى،(.موقوف بر آن است که از حیث صدور، دلالت و وجه صدور تام باشد

وي احادیثی را که بر خلاف دیدگاهش، مشتمل بر انتساب این صفات براي آنان باشد، تنها به این دلیل 
  )23 :1388مدرسی، (.کند اند، جعلی تلقیّ می که غلات، داعی بر جعل آنها را داشته

هرگز احتمال تقیه در جهت صدور احادیث موافق دیدگاهش را بررسی نکرده؛ در حالی که در وي 
در حالی که . )24 :1386مدرسی طباطبایی، (مقدمۀ کتاب خود به تقیه در گفتار و کردار امامان اشاره کرده است

 ،1365کلینی، (کردند تن محسوب میهمانند دین نداش  امامان چنان بر تقیه تأکید داشتند که عدم مراعات تقیه را

لذا امامان و پیروانشان در مقابل مخالفان، به جهت . )259 ،255 :1 ج  ،1371 برقى،؛ 12 :2 ج  ،1413 صدوق،؛ 223 ،217 :2 ج
  .کردند تقیه مباحثی را خلاف عقیده خود بیان می

 زیرا ؛)38: 7 ، ج1417 صدر،(کردند براي محافظت شیعیان از آسیبهاي خلفاي جور، تقیه می) ع(گاهی امامان
به . کردند خلفاي جور براي حفظ قدرت خود، با مخالفان و به خصوص با شیعیان به شدت برخورد می

وآمد داشتند، گردن  رفت) ع(منصور عباسی دستور داده بود کسانى را که با شیعیان امام صادق عنوان نمونه،
ه قدري بود که حتى شیعیان، بدون اعتنا به یکدیگر، از کنار هم رد شدت فشار ب. )282-283 :1348، کشی(زدند مى
در این دوره، اتهام رفض دربارة هر کس، کافى بود که امنیت جانى . )86 :1414 طوسى،؛ 99 :1362 صدوق،(شدند مى

  )157: 1 ج، 1371برقی، (.و مالى او از بین رفته و گرفتار شکنجه شود

فرمودند در جواب  دادند و می ز راویان حدیث خود دستور تقیه میبه برخی ا) ع(به همین جهت ائمه
براي ) ع(حتی گاهی امامان و اهل بیت. )330: 1348کشی، (بگویند سؤال مخالفان، مطابق مذهب خود آنان پاسخ

به عنوان . )38 و 35 :7 ، ج1417 صدر،(کردند مراعات ذهنیت عوام مردم و مذاهب مختلف اسلامی نیز تقیه می
در پاسخ ) ع(امام! پرسید چرا به سؤال مراجعان متفاوت، پاسخهاي متفاوت دادند) ع(باقر اماماز  زرارهمونه، ن

 ،باشید داشته کلمه اتفاق اگر و دارد باقی بیشتر شما را و ما و بهتر ما براي رفتار گونه این !زراره اي« :ندفرمود
 ناپایدار شما و ما و زندگی) دانند می خود علیه راشما  اتحاد(کنند می تصدیق ما از شمارا متابعت مردم

  )65 :1 ج ،1365 ،کلینى(.»گردد

فردي از من مطلبی را : ندابن حازم فرموددر پاسخ ) ع(امام صادقهمچنین در مورد مشابه دیگري، 
؛ 299 :2، ج 1371برقی، (دهم یم پاسخ او به اندازة آن، بهمن هم  .کاهد افزاید یا می اي می پرسد و بر آن نکته می

 پاسخ) اندازه عقلشان به(ما مردم را به زیاد و کم « :ي فرمودندنقل دیگر در .)243 :2، ج 1404مجلسی، 
  )65 :1ج  ،1365 ،کلینى(.»یمده یم

از تصریح به امامت خویش نیز خوددارى ) ع(علاوه بر موارد مذکور، حتیّ بر اثر اختناق، گاهی ائمه
توانستند فضائلی همچون عصمت را ذکر کنند و به همین  شیعیانشان نیز نمی. )212 :1378محرمى، (کردند مى
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حتی گاهی تقیه، عامل مؤثرى بود . )482: 1 ج ،1376طبرسی، (دلیل، گاهی چنین اخباري امکان تواتر پیدا نکردند
تنها فضیلتی دربارة  شد نه و گاهی باعث می )477: 1383جعفریان، (که اخبار امامان در منابع تاریخی منعکس نشود

بازگفته نشود، بلکه به دستور خلفاي جور، احادیث جعلی نیز در ذم آنان رواج پیدا کند و بیش ) ع(اهل بیت
  )155-157 :2، ج 1378جمشیدي، : رك(.از حد تصور در معارف نظري دین تحریف ایجاد شود

در برداشت از آنها دچار اشکال آقاي مدرسی به دلیل غفلت از جهت تقیه در صدور برخی روایات، 
که برخی احادیث به جهت تقیه و  بینانه در تاریخ تفکر تشیع رسیده است؛ چنان اي غیر واقع شده و به نتیجه

حفاظت شیعیان از آسیبهاي دستگاه حاکم، حتی خلاف واقع صادر شده و گاهی بنا به درجات فهم 
ولی آقاي مدرسی با غفلت از این امور، به . صادر شده استمخاطبان، از امامان مباحثی متفاوت از یکدیگر 

ظاهرِ برخی از این روایات تمسک جسته و به برداشتی رسیده که خلاف برداشت متکلّمان و فقهاي شیعه 
وي برداشت خود را مؤید به گزارشهاي تاریخی تلقی کرده است؛ در حالی که اگر احادیث متفاوت . است

فاوت از امامان را با شرایط تاریخی حاکم بر زمان صدور احادیث به دقتّ بررسی و گزارشهاي تاریخی مت
  .رسید کرد، مسلماً به نتیجۀ دیگري می می

  

  گیري نتیجه) ج

اي براي دقتّ نظر و بررسی  واره به دنبال ارائۀ مدل و نظام» مکتب در فرایند تکامل«آقاي مدرسی در کتاب 
. لذا در راستاي آن، مکتب تشیع را دچار تحول و تطور معرفّی کرده است. در تاریخ تفکرّ شیعه بوده است

اي، با اعتماد و اولویت دادن به منابع غیر شیعی و ارجاعات غیر روشمند، از  وي براي تأیید چنین فرضیه
حیث روش استناد دچار خلل شده است و با خلط کاربردهاي واژگان، کاربرد معیار غیر معتبر و غفلت از 
مؤلفۀ تقیه در احادیث، نتوانسته تفسیر و برداشت درستی از متون و منابع حدیثی، تاریخی و رجالی ارائه 

  .ریزي کند اي متقن و مستحکم پایه در نتیجه، نتوانسته است نظریه. کند
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  منابع
 .کتابخانه آیه االله مرعشی نجفی: قم. هالبلاغ نهج شرح). ق 1337(الحدید أبی ابن -

 .دار صادر: بیروت. الکامل فی التاریخ). ق 1386(الاثیر ابن -

 .هالحیدری همطبع: نجف. طالب أبی آل مناقب ).ق 1376(شهرآشوب ابن -

 .دارالفکر: بیروت. دمشق مدینۀ تاریخ). ق 1415(عساکر ابن -

 .العربی التراث إحیاء دار: بیروت. تحقیق علی شیري. هالنهای و هالبدای). ق 1408(ابن کثیر -

 .موسسه الاعلمی: بیروت. هالمحمدی هالسن على أضواء). تا بی(حمودابو ریه، م -

 .دار الفکر العربی: مصر. الحدیث و المحدثون). تا بی(ابو زهو، محمد -

 .دار صادر :بیروت .مسند احمد ).تا بی(بن حنبل احمد -

 .هاشمى بنى: تبریز. هالأئم همعرف فی هالغم کشف ).ق 1381(عیسى بن علىی، إربل -

 بی جا، بی نا. تحقیق محمد باقر محمودي. المعیار والموازنۀ).ق1402(بو جعفراسکافی، أ - 

 .نا بی جا، بی .الدین عبدالحمید تحقیق محی .مقالات الاسلامیین ).ق 1405(الحسن علی بن اسماعیل ابی اشعري، - 

 .مطبعتها و هالحیدری هالمکتب: نجف. المظفر کاظم تحقیق. الطالبین قاتلم ).ق 1385(أبوالفرج، اصفهانى -

 .الغدیر مرکز :قم .الغدیر ).ق 1416(امینى -

 .مکتبه الصادق: تهران. الفوائد الرجالیه). ق 1405(، مهدىبحرالعلوم -

 .بنیاد بعثت :تهران .القرآن تفسیر فى البرهان ).ق 1416(هاشم سید بحرانى، -

 .الفکردار: بیروت .صحیح البخاري ).م 1981/ ق 1401(محمد بن إسماعیل، بخاري الجعفی -

 .هالإسلامی الکتب دار :قم .المحاسن ).ق 1371(خالد بن محمد بن احمد برقى، -

 .اهل بیت: قم. تاریخ یعقوبى  ).تا بی(بغدادي، احمد بن اسحاق بن جعفر -

 .مرکز جهانی علوم اسلامی: قم. مبانی نقد متن الحدیث). 1385(بیضانی، قاسم -

 .هالعلمی الکتب دار :بیروت. عثمان محمد عبدالرحمن حقیقت .الترمذي سنن). ق1403(ترمذي -

 .مکتبه الصدوق: تهران. اکبر غفاري تعلیق علی. الاخبار الدخیله). ق 1390(تستري، محمدتقی -

 .انصاریان: قم. السلام حیات فکري و سیاسی امامان شیعه علیهم). 1383(جعفریان، رسول -

 .مؤسسه امام خمینی: قم. تاریخ حدیث). 1378(جمشیدي، اسداالله -

 .نشر و چاپ مؤسسه: تهران .التنزیل شواهد ).ق 1411(حسکانى حاکم -

 .آل البیت: قم. منتهى المقال فی أحوال الرجال). ق 1416(حائرى مازندرانى، محمد بن اسماعیل -

 .البیت آل :قم .هالشیع وسائل ).ق 1409(محمد بن حسن عاملى، حر -

 .جامعه مدرسینانتشارات : قم.تحف العقول).1404(حرانى،حسن بن شعبه  -

 .دار الکتاب الإسلامی: قم.  تاریخ الفقه الجعفري).  ق 1411(حسنى، هاشم معروف -

 .مکتب الاعلام الاسلامی: قم. تدوین السنه الشریفه). ق 1413(حسینی جلالی، سید محمدرضا -
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 .بیدار: قم. کفایه الاثر). ق 1401(خزّاز قمی، علی بن محمد -

 .هالعلمی الکتب دار :بیروت. عطا عبدالقادر مصطفى حقیقت. بغداد اریخت ).ق 1417(البغدادي خطیب -

 .هالعلمی الکتب دار: بیروت. الحدیث مختلف أویلت). تا بی(هقتیب بندینوري، ا -

 .العربی التراث إحیاء دار: بیروت. الحفاظ ذکرةت). تا بی(الدین ، شمسذهبی -

 .مؤسسه امام صادق: قم. الدرایهالحدیث النبوي بین الروایه و ). الف/ق 1419(سبحانی، جعفر -

 .مؤسسه نشر اسلامی: قم. کلیات فی علم الرجال). ب/ق 1419(سبحانی، جعفر -

 ).مرداد(142 ش، کتاب ماه دین. »نقد کتاب مکتب در فرایند تکامل«). 1388(سبحانی، محمدتقی -

 .دار الفکر: بیروت. حاماللمحمد سعید  تحقیق. سنن أبی داود ).ق 1410(سلیمان بن الأشعث ،سجستانی الأزدي - 

 .االله مرعشی قم، کتابخانه آیه. تحقیق سیدمهدي رجائی. حقائق الایمان). ق 1409)(منسوب(ثانیشهید  -

 .اسلامى فقه المعارف هدائر مؤسسه .الأصول علم فی بحوث ).ق 1417(محمدباقر سید صدر، -

 .اسلامیه کتابخانه :قم. الأمالی ).1362(، محمد بن علیصدوق -

 .دار الکتب الإسلامیه: قم. کمال الدین و تمام النعمه). ق 1395(حمد بن علیصدوق، م -

 .مدرسین جامعه: قم .الفقیه یحضره لا من ).ق 1413(، محمد بن علیصدوق -

 .کتابخانه آیت االله مرعشى: قم. بصائر الدرجات). ق 1404(صفار، محمد بن حسن بن فروخ -

 .پنجم چ  ،اسلامى انتشارات دفتر :قم .القرآن تفسیر فى المیزان ).ق 1417(محمدحسین سید ،طباطبایى -

 .نشر مرتضی: ، مشهد.الاحتجاج ).ق 1403(على بن احمد،  طبرسى -

 .موسسه آل البیت: قم. إعلام الورى بأعلام الهدى). 1376(طبرسی، فضل بن حسن -

 .کتابخانه حیدریه: نجف. بشاره المصطفی). 1383(طبري، عمادالدین -

 .التراث دار: بیروت .الملوك و الأمم تاریخ ).1378(ریرج بن محمد،  طبرى -

 .هدارالثقاف: قم .الأمالی). ق 1414(محمد بن حسن طوسى، -

 .الإسلامیه دارالکتب: تهران .التهذیب). 1365(محمد بن حسن طوسى، -

 .ستاره چاپخانه :قم. ه فی اصول الفقهالعد). ق 1417(محمد بن حسن طوسى، -

 .دارالسیره/دارالهادي: بیروت. الصحیح من سیره النبى الأعظم). ق 1415(عاملى، جعفر مرتضى -

 .القزقی موسى عبدالرحمن سعید حقیقت. التعلیق غلیقت). ق 1405(علی بن حمدا ،الشافعی عسقلانی -
 .دار عمار -الإسلامی المکتب :عمان -بیروت

 .هالمعرف دار - النشر دار: وتبیر .البخاري صحیح شرح الباري فتح ).تا بی(علی بن أحمد ،الشافعی عسقلانی -

 .علمیه چاپخانه: تهران .العیاشی تفسیر ).ق 1380(مسعود بن محمد عیاشى، -

قم، دانشگاه  .د نظریۀ علماي ابرار با تأکید بر کتاب مکتب در فرایند تکاملنق). 1389(قربانی مبین، حمیدرضا -
 .معارف اسلامی

 .رتضویهنجف، م .الزیارات کامل ).ق 1356(قولویه ابن قمى، -
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 .دوم چ ،هالعلمی الکتب دار :بیروت .الکبرى الطبقات  ).ق 1418(سعد ابنواقدي،  کاتب -

 .دانشگاه فردوسی: مشهد. تحقیق دکتر حسن مصطفوى. رجال الکشی). 1348(کشى، محمد بن عمر -

 .تهران، دار الکتب الإسلامیه. کافی). 1365(کلینى، محمد بن یعقوب -

 .مؤسسه آل البیت: قم. تحقیق محمدرضا مامقانی. مقباس الهدایه). ق 1411(مامقانی، عبداالله -

 .مؤسسۀ الوفاء: بیروت. بحار الأنوار). ق 1404(مجلسى، محمدباقر -

 .خمینىمؤسسه امام : قم. تاریخ تشیع از آغاز تا پایان عصر غیبت صغرى). 1378(محرمى، غلامحسن -

 ش، کتاب ماه دین. »اطبایی به نقد حسن طارمیجوابیه مدرسی طب«). 1388(مدرسی طباطبایی، محمدحسین -
 ).مرداد(142

 بنیاد :مشهد .فکرت آصف محمد ترجمه .شیعه فقه بر اي مقدمه). 1368(مدرسی طباطبایی، محمدحسین -
 .رضوي قدس آستان اسلامی پژوهشهاي

 .یرکو :تهران .پناهیزدترجمه هاشم ا .تکامل یندمکتب در فرا). 1386(مدرسی طباطبایی، محمدحسین -

 .دوم چه، الهجر دار: قم. الجوهر معادن و الذهب مروج ).ق 1409(حسین بن على،  مسعودى -

 .دارالفکر :بیروت. صحیح مسلم ).تا بی(مسلم النیسابوري -

 .بیروت، دارالمفید .تحقیق مؤسسه آل البیت .الارشاد). الف/ق 1414(محمد بن نعمان مفید، -

 .مفید شیخ جهانى کنگره :قم. مالیالأ). الف/ق 1413(محمد بن نعمان مفید، -

 .کنگره جهانی شیخ مفید: قم. المقنعه). ب/ق 1413(مفید، محمد بن نعمان -

 .المفید للشیخ العالمی المؤتمر :قم .المختارات و المذاهب فی المقالات أوائل ).ج/ق 1413(مفید، محمد بن نعمان - 

 .دوم چ ید،دارالمف :یروتب .یدرگاه ینحس یقتحق .هیالامام اتاعتقاد تصحیح ).ب/ق 1414(بن نعمان محمد مفید، - 

 .دوم چنشر المصطفی، : قم. تاریخ حدیث). 1388(مودب، رضا -

 .الإسلامی نشر: قم. المحمودي الکم. المناقب). ق 1414(الخوارزمی موفق -

 .دوم چ ،مصطفوى: قم. التقریرات أجود ).1368(محمدحسین نائینى، -

 .دارالکتب العلمیه :یروتب .فضائل الصحابه). تا بی(نسائی -
  اهل البیت: قم. تاریخ الیعقوبى). تا بی(یعقوبی، احمد ابی یعقوب  -

علی محمد  تحقیق .الأصحاب هالاستیعاب فی معرف ).ق 1412(یوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر -
 .دار الجیل: بیروت .البجاوي
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